
 
  
  
  

   اصالت وجود و عينيت ماهيتي نقدي بر نظريه
  

  ∗احمد شه گلي
 

  چكيده
ترين ابتكـارات صـدرالمتألهين       ترين و اساسي    يكي از بنيادي  » اصالت وجود «

است كه بسياري از مباحث فلسفي تحت تأثير آن رنگ ديگري بـه خـود گرفتـه                 
  .است

 ـ             با همه  اه تقريرهـايي   ي وضوح اين مسأله در نزد ارباب حكمـت متعاليـه، گ
» ماهيـت «چـه ايـن تفاسـير در بـاب           آن. شود  نامشهور از اصالت وجود ارائه مي     

  .»عينيت« بودن تا  »سراب محض«گويند، طيفي است از  مي
كه وجـود اصـالت و تحقـق          چنان براساس تقرير نامشهور از اصالت وجود، هم      

دا كرده و بـه     دارد، ماهيت نيز عينيت دارد، ولي ماهيت به نفس وجود، عينيت پي           
 معتقد است كه ايـن تفـسير، مـراد و           1قائل اين قول  . يك مصداق واحد موجودند   
  .مرضي صدرالمتألهين است

در اين مقاله بر آنيم تا با بيان تفصيلي محـل نـزاع، مـراد صـدرالمتألهين را                  
  .روشن كرده و ادله و براهين مختلف تقرير مشهور را نقد و بررسي كنيم

 عينيـت      -5 ماهيت         -4 وجود         -3      اعتباريت -2اصالت             -1  :هاي كليدي   واژه
   واسطه در عروض و واسطه در ثبوت-6
  

  مقدمه. 1
بعد از زمان ميردامـاد و صـدرالمتألهين، كـه تحريـر محـل نـزاع روشـن شـد، حكمـا و                      

و از جمله اقـوال شـاذ       . متكلمين، هر يك، موضع خود را نسبت به اين  مسأله روشن كردند            
اخيـراً  . اند  او معتقد بود كه وجود و ماهيت هر دو اصيل         . نادر، قول شيخ احمد احسايي است     
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  .دانند، بين اين دو نظريه، تباين تام هست رائت جديدي از قول به اصلين ميق

را از حكمت مـشاء شـروع كنـيم، صـاحب قرائـت جديـد از                اگر سير تاريخي اين نظريه      
ي وي همان چيـزي اسـت كـه مـشائين بـه آن معتقـد                  اصالت وجود معتقد است كه نظريه     

كه محل نزاع در ميان حكماي مشاء مطـرح          اما با توجه به اين    ). 45: ، ص 1: ، ج 14(اند    بوده
  يت دانست؟توان ايشان را طرفدار اصالت وجود يا ماه نبوده است، آيا مي

: ، ص1: ، ج7(از حكماي مشاء عباراتي وجود دارد كه با قول اصالت وجود سازگار اسـت            
» وجود كلي طبيعي در خارج    «كه ميرداماد از     از طرفي، قول به رغم آن     ). 281: ، ص 3 و   31

با قول بـه اصـالت      » وجود كلي طبيعي در خارج    «اصالت ماهيت را نتيجه مي گيرد، قول به         
كه وجود و ماهيـت هـر دو         آيا از اين  ). 507 - 505: ، صص 1: ، ج 24(ر نيست   ماهيت سازگا 

حق آن است كه چون     . توان مشائيان را معتقد به قول ديگري دانست         در خارج موجودند مي   
ها نسبت داد و اين كار خالي از اشـكال   توان قولي را به آن محل نزاع روشن نبوده است، نمي     

  .نيست
ت عينيـت ايـن دو در   زياد قائل به ابوالحسن اشعري، » ماهيتزيادت وجود بر«در بحث   

اشكالات وارد بر نظر اشعري در صورتي صحيح است كه مراد           ). 50: ، ص 5(ذهن شده است    
دو در ذهن باشد؛ اما اگر مراد او عينيت وجود و ماهيـت در خـارج                    او  از عينيت، عينيت آن     

شـده   هاي داده ـ پاسخ) 422: ، ص1: ، ج4(ند اي از انديشمندان معتقد كه عده باشد ـ  چنان 
ي  تـوان گفـت نظريـه   ـ در صورت تماميت ـ خارج از محل نزاع است و در اين صـورت، مـي   

كه هر دو به عينيت وجود و ماهيـت در خـارج معتقدنـد،                اشعري و اين نظريه، از اين جهت        
  .كنند ارتباط تنگاتنگي پيدا مي

 نيز با اين نظريه، از آن جهت كه وجود و ماهيت را     )ق1080م (نظر ملا رجبعلي تبريزي   
دانند ارتباط دارد، با اين تفاوت كه در نظر حكيم تبريزي، وجـود فـرع و         در خارج محقق مي   

، برخلاف اين نظريـه كـه بـه عينيـت           )259: ، ص 1: ، ج 2(لازمِ ماهيت و ماهيت اصل است       
  .وجود و ماهيت در خارج به وجود واحد قائل است

ي شيخ احمد احـسايي   هايي كه شباهت ظاهري با اين نظريه دارد، نظريه   مله نظريه از ج 
احسايي قـرار   » قول به اصلين  «شود اين نظريه را در رديف         است كه گاه ديده مي    ) ق1241(

طـور    بـه هـا    به علت شباهت ظاهري بين اين دو نظريه، وجه اشـتراك و تمـايز آن              . دهند  مي
  .د گرفتمورد بررسي قرار خواهمستقل 

اين نظريه با وجود اشتراكاتي كه با نظرات فوق دارد، طرح اين مسأله به صورت علمي و                 
دقيق و بيان آثار و نتايج آن و استنباط اين نظريه از كتب ملاصـدرا تـاكنون مطـرح نـشده                     

صاحب اين نظريه مدعي حل بعضي از معضلات بر اساس تقرير خود از اصـالت وجـود            . است
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  .است

  
   اصالت وجودمعناي. 2

 در بـسياري از مباحـث،       بنابراينمنشأ بسياري از اشتباهات عدم تحرير محل نزاع است،          
  .شود اگر محل اختلاف به درستي روشن شود، بدون احتياج به برهان، مدعا پذيرفته مي

دهيم،  كردن محل نزاع، چند اصطلاح را مختصراً بررسي كرده و توضيح مي     قبل از روشن  
  :هاي زير با محل نزاع ارتباطي تام دارد ز واژهچراكه هريك ا

باشـد،    مـي » است«گاهي به صورت معناي حرفي است كه در فارسي، معادل آن            : وجود
رود كـه   به كار مـي ) هستي( و گاهي به صورت اسم مصدر) بودن(گاه به صورت مصدر است     

  .منظور از وجود در اين بحث، معناي اسم مصدري آن است
مـا  «و معنـاي اخـص آن       » ما به الشيء هو هو    « دارد كه معناي اعم آن       دو معنا : ماهيت

ي  است كه در محل نزاع، معناي اخص مورد نظر است، آن هم درباره     » يقال في جواب ما هو    
، نه مفهـوم ماهيـت كـه معتقـدان بـه اصـالت              ... كليات طبيعي، مثل انسان، اسب، شجر و        

  . بودن آن را قبول دارند ماهيت نيز اعتباري
داراي اصطلاحات گوناگوني است، از جمله كنه و باطن، وجود مستقل مطلـق و     : حقيقت

 ـ  335: ، صـص 1: ، ج20(اسـت  » واقعيـت عينـي  «، اما منظور از حقيقت در اين بحـث،  ... 
338.(  

جا به معنـي عينيـت و خارجيـت          اصالت در اين  . اند  ي متقابل   دو واژه : اصالت و اعتباريت  
ه موجـود بـودن     بذاتو  ) 257: ، ص 3: ، ج 7(ر موجوديت و در تحقق      ، اصل د  )278: ، ص 16(
يـك معنـا همـان مفـاهيم        : اعتباريت نيز داراي معاني گوناگوني اسـت      . است) 15: ، ص 15(

انـد؛ امـا    است كه اعتبـاري ... منطقي و فلسفي، مثل مفاهيم وجود، ماهيت، امكان، وجوب و           
: ، ص 16(بـودن     رجيـت و محـصول ذهـن        جا مراد است عدم عينيـت و خا        چه كه در اين    آن

  .پردازيم اكنون به تحرير محل نزاع مي. باشد مي) 378
كه در خارج، واقعيتي هست، ذهن از يك واقعيت خارجي، دو مفهـوم              بعد از پذيرش اين   

دهـيم و     ، مانند انسان، كه آن را موضوع قضيه قرار مـي          »ماهيت«يكي مفهوم   : كند  انتزاع مي 
حال سؤال در اين است كه كدام       . شود  است كه محمول قضيه واقع مي     » وجود«مفهوم ديگر   

يك از اين دو مفهوم       كند و به تعبير ديگر، كدام       يك از اين دو از واقعيت خارجي حكايت مي        
يك به نحو مجـازي و بـا          بر واقعيت خارجي به نحو حقيقي و بدون واسطه در عروض و كدام            

  )20: ، ص21 و 341 - 339: ، صص1 :، ج20(كند واسطه در عروض دلالت مي
  :توان تصور كرد اصالت يا اعتباريت اين دو مفهوم عيني را به چهار صورت مي
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يـك از ايـن دو مفهـوم          هر دو مفهوم ساخته و پرداخته ذهن است و در خارج، هيچ           : اول

  مصداق ندارد؛
  باشند؛ هر دو اصيل و داراي عينيت مي: دوم
  اعتباري؛وجود اصيل است و ماهيت : سوم

  .ماهيت اصيل است و وجود اعتباري: چهارم
آليـسم از   انجامد و مرز بين رئاليسم و ايده شق اول به دليل انكار واقعيت، به سفسطه مي   

شـود    در شق دوم، اگر وجود و ماهيت هر دو اصيل باشند، باعث مي            . گردد  جا آغاز مي    همين
 آن عدم انعقاد حمل اسـت، زيـرا در          ي  شيء متباين باشد كه لازمه      هر شيء در حقيقت، دو      

. ر(اند و ارتباطي با هم ندارند         كه اين دو شيء متباين     حمل، جهت اتحاد وجود دارد، حال آن      
  ).84: ، ص1و 67: ، ص9: ، ج22: ك

بـودن   ي آن اعتبـاري   كه وجود اصيل اسـت ـ كـه لازمـه     بر شق سوم، يعني قول به اين
ترين دليل بر اصالت وجود اين اسـت كـه    ساده«: اند رده كبياني فراواني  ماهيت است ـ ادله 

تواند نمايانگر واقعيـت      ماهيت ذاتاً اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد و چنين چيزي نمي            
عيني باشد و نيز تا مفهوم وجود را بـر ماهيـت حمـل نكنـيم از واقعيـت عينـي آن سـخن                        

  ).357: ، ص1: ، ج20(» ايم نگفته
محل نزاع و بيان ديدگاه مشهور در ميان قـائلان بـه اصـالت وجـود،                حال، بعد از تحرير     

  .نماييم  ميبياني نامشهور را  نظريه
  

  ي اصالت وجود و عينيت ماهيت نظريه. 3
هايي كه حكمـا در بحـث اصـالت وجـود دارنـد               فرض  طبق اين ديدگاه، بسياري از پيش     

  :اند از ها عبارت فرض آن پيش. مقبول مدعي است
) 3انتزاع دو مفهوم هستي و چيستي از واقعيت خارجي،          ) 2قعيت در خارج،    وجود وا ) 1

زيادت وجود بـر ماهيـت در       ) 4ي حكايت مفهوم چيستي و هستي از واقعيت،           اختلاف نحوه 
اعتبـاري بـودن   ) 6حكايت مفهوم وجود از هـستي و مفهـوم ماهيـت از چيـستي،             ) 5ذهن،  

 وجود و ماهيت؛ يعنـي واقـع خـارجي         وحدت مصداقي مفهوم  ) 7 هي،    ماهيت من حيث هي   
  .واحد است و چنين نيست كه هريك از اين دو مفهوم داراي واقعيتي جدا باشند

  :توان توصيف كرد اما ادعاهاي اساسي اين نظريه را به شرح زير مي
براساس اين نظريه، وجود و ماهيت هر دو واقعيت عيني دارنـد، امـا قبـل از توضـيح               ) 1

ي بين وجود و ماهيـت در         ي رابطه   ، توضيح ديدگاه اين نظريه درباره     چگونگي عينيت هر دو   
  .خارج، ضروري است
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است؛ يعنـي حيثيـت     » عينيت«ي بين وجود و ماهيت        اين نظريه معتقد است كه رابطه     

به تعبير ديگر، همان واقعيت خارجي كـه مـصداق مفهـوم            . ماهيت عين حيثيت وجود است    
  .ت استوجود است بعينه مصداق مفهوم ماهي

ديگر تباين دارند، در خارج، هريك از اين دو مفهـوم             اگرچه مفهوم وجود و ماهيت با هم      
 در مبحـث جعـل،      بنـابراين . گونه تمايزي بـين ايـن دو نيـست          ديگر هستند و هيچ     عين يك 

  .ماهيت نيز مانند وجود، مجعول است، زيرا ماهيت عين وجود است
انـد، ولـي      نيز معتقد است كـه هـر دو اصـيل          اين نظريه در بحث اصالت وجود يا ماهيت       

كه وجود و ماهيت دو عينيـت متمـايز از هـم             باشند، نه اين    داراي مصداق واحد و بسيط مي     
  .كه قول احسايي چنين است ، چنان)44- 43: ، صص1: ، ج14(باشند 

ي بين وجود و ماهيت را براسـاس ايـن ديـدگاه روشـن كنـيم بايـد                     اگر بخواهيم رابطه  
يـك از ايـن دو        بنابراين اگر سؤال شود كـه كـدام       . ديگرند   وجود و ماهيت مساوق هم     بگوييم

مفهوم تحقق بالذات و مصداق واقعي در خارج دارد، بر اساس اين ديدگاه، وجـود و ماهيـت،                  
  :هر دو، تحقق عيني دارند

ي ان الوجود و الماهية كليهما موجودان بمعني أن لكل منهما الواقعية العينيـه لابمعن ـ             «
بـل  ... كما يذهب اليه بعض من ينسب اليه القول باصـالتهما           ... أن لكل منهما واقعية تخصه      

بمعني أن الواقعية الخارجيه و هي واحدة مصداق حقيقي بمفهوم الوجود كمـا أنهـا مـصداق                 
  )44: همان، ص(» حقيقي لمفهوم الماهية

 تنگـاتنگي دارد،    ارتبـاط » اصـالت وجـود   «، كـه بـا      »جعـل «ي    بر اين اساس، در مـسأله     
أن المجعول هو الوجود و الماهية كلاهما بمعنـي أن جعـل الوجـود عـين جعـل                  « :گويد  مي

  ).603: ، ص3: همان، ج(» الماهية
تفسير مشهور از اصالت وجود تحقق بالذات وجود در متن واقع و اعتباريـت ماهيـت                ) 2

بـه تعبيـر ديگـر،      .  اسـت  شود، مجازي و بـالعرض      است و اگر وجود به ماهيت اسناد داده مي        
  .اي از ثبوت ندارد ماهيت حد عدمي وجود است كه بهره

چه متن واقـع را تـشكيل داده اسـت           گويند آن   از طرفي، قائلان به اصالت ماهيت نيز مي       
حال پرسش اين است كه چه مـانعي        . ماهيت است و وجود مفهومي انتزاعي و اعتباري است        

مفهوم متباين وجـود و ماهيـت باشـد؟ بـه عبـارت             دارد يك شيء واحد مصداق حقيقي دو        
ديگر، چرا از بين فروض مطرح شده، قائلان به اصالت وجود يا ماهيت تحقق عيني وجـود و                  

اند كه اگـر مـصداق يـك          اند و صرفاً معتقد شده    ماهيت به مصداق واحد و بسيط را نپذيرفته       
  د است؟مفهوم اصيل باشد، مفهومِ ديگر اعتباري است و بالعرض موجو

انـد  عنه فـرض كـرده      ها يك مقدمه را مفروغ     به نظر ايشان، علت اين امر آن است كه آن         
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، در نتيجه، فرض فوق را انتخاب       )اند  اند، ارتكازاً به آن معتقد بوده       گرچه به آن تصريح نكرده    (

توانـد    ، ديگر مصداق واحد نمـي     »وقتي مصداق واحد شد   «آن مقدمه اين است كه      . اند  نكرده
  .)72: ، ص28(» ق حقيقي و بالذات دو مفهوم مختلف شودمصدا

هـاي   برآمـده و آن را بـا مثـال     ) عنـه   مفـروغ (ي مطويـه      سپس در مقام نقض اين قاعـده      
كه خداوند، در عين حال كه بسيط اسـت، مـصداق بـراي              از جمله اين  . كندگوناگوني رد مي  

سـو هـستند؛     در مصداق، همي تساوق چند مفهوم مباين، كه مفاهيم متباين است؛ يا مسأله  
چنين در مسأله علم نفس به خود، كه مفهوم عالم و معلوم با هم تباين دارنـد و مـصداق                  هم

  .)همان (واحد بسيط آن دو يكي است
بنابراين دوراني كه بين اصالت وجـود و  اعتباريـت ماهيـت و عكـس آن اسـت صـحيح                     

ي مطويه نيز نقض شده اسـت، اتكـا         مهكه مقد  نيست و ارزش منطقي ندارد و با توجه به اين         
 دليـل   بيـان بعد از مقام اثبات، نوبت بـه        . به آن قاعده براي نفي اصالت هر دو صحيح نيست         

رسد كه آيا هر دو حيثيت وجود و ماهيت در خارج يكي هستند يـا نـه، كـه در مباحـث                 مي
  . بعد، دلايل آن بررسي خواهد شد

د بر آن تأكيـد فـراوان دارد، بـدفهمي تـاريخي            ي ديگر كه صاحب قرائت جدي       مسأله) 3
 كـه مـراد     نـد ايـشان معتقد  . ي اصالت وجود ملاصدرا صورت گرفته اسـت         است كه از نظريه   

  :كند واقعي ملاصدرا همان است كه او بيان مي
شود نسبتي صحيح نيست  رسد كه اين نسبتي كه به صدرالمتألهين داده مي به نظر مي  «

تقرير مـشهور از    [چه تاكنون بيان شد       آن«. )73 :ص همان،(» ستو اين تفسير مرضي او ني     
 ناظر به تفسيري بود كه حكيم سبزواري و شـاگردان ايـشان تـا بـه امـروز از                    ]اصالت وجود 

، 27همـان و  (» اند كه ايـن تفـسير مرضـي صـدرالمتألهين نبـوده اسـت               اصالت وجود داشته  
  .)72:ص

  
  ي نظريه ادله. 4

ل استدلال ايشان عينيت وجود و ماهيت در خارج است و بـه             ي او   كه گذشت، پايه    چنان
سؤال اساسي اين اسـت كـه چـه    . ديگرند عبارت ديگر، از نظر او، وجود و ماهيت مساوق يك    

شـود كـه      باشد؟ و چگونه اثبات مي      فرض اين نظريه مي     ي عينيتي است پيش     دليلي پشتوانه 
  ي بين وجود و ماهيت در خارج عينيت است؟ رابطه

بنـابر اصـالت   . شـود  ن معتقد است كه عينيت اين دو در بحث تـشكيك اثبـات مـي         ايشا
ها  باشند كه تمايز آن     وجود، موجودات در عين حالي كه اصيل هستند داراي اختلاف نيز مي           

از طرفـي،   . ها عين وجود اسـت     غير وجود نيست، زيرا غير وجود اصالت ندارد؛ پس تمايز آن          
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است؛ بنابراين ماهيت » ما به الامتياز وجود«ود كه ماهيت ش در بحث اصالت وجود، گفته مي

  .در خارج، عين وجود است
والذي يؤيد ذلك ـ عينية الوجود مع الماهية في الخارج ـ هـو تـصريحهم فـي مبحـث       «

التشكيك بأن ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك و هل يكون ما به الامتياز غير 
  ).43: ، ص1: ، ج14(» ماهية الاشياء؟

دليل ديگر ايشان، كه در واقع، دليل بر تحقق ماهيت در خارج است، صدق ماهيـت بـر                  
كه دچار هيچ گونه تجوزي شويم، ماهيت  به عبارت ديگر، ما بدون اين  . واقعيت خارجي است  

  .كنيم را بر واقعيات خارجي حمل مي
ي   ، بـه مرحلـه    )اق واحـد  تحقق ماهيت و وجود به مـصد      (پس از اثبات امكان اين مسأله       

لا دليل علي    «:اين مطلب مكرراً در مباحث فلسفي آمده است كه        . رسيم  اثبات تحقق آن مي   
: ، ص14(» وجود شيء اقوي بين صدق مفهومه علـي الخـارج حقيقتـاً فـي قـضية خارجيـة             

176(  
معنـاي آب يعنـي     . بر اين شيء كه در ليوان است، هم هـستي صـادق اسـت و هـم آب                 

چيزي كه داراي ابعاد است و خود آن چيـزي كـه در درون ليـوان اسـت داراي     جسم، يعني   
أن الواقعية الخارجيه واحدة مصداق حقيقـي لمفهـوم        ()72: ، ص 28(» ابعاد است نه حد آن    

  ).42: ، ص1: ، ج14)(الوجود كما أنها مصداق حقيقي لمفهوم الماهية
شـود  كند معلوم مي     صدق مي  كه ماهيت بر واقعيت خارجي     بر اساس عبارت فوق، از اين     

كه مـصداق حقيقـي بـراي         چنان كه واقعيت خارجي، مصداق حقيقي براي ماهيت است، هم        
  .باشدمفهوم وجود نيز مي

اگر كسي بر اين نظريه اشكال كند كه صدق ماهيت بر واقعيت خارجي، حقيقت عرفـي                
 بر واقع مجاز    است و حقيقت عرفي گاه مجاز فلسفي است و در محل بحث نيز صدق ماهيت              

فلسفي است، پاسخ اين است كه اين اشكال وارد نيست؛ زيرا بر اساس ايـن ديـدگاه، صـدق                   
كه وقتي از ماهيت  ماهيت بر واقعيت خارجي، حقيقت علمي و فلسفي است و با توجه به اين  

دهيم، صدق ماهيت بر آن مجاز علمي نيست،          دهيم، از محتواي شيء گزارش مي       گزارش مي 
  .كند نه از حد شيء فلسفي است، زيرا از ذات و ذاتيات شيء خارجي حكايت مياما مجاز 

  
  ي اين نظريه با نظر شيخ احسايي رابطه. 5

قول به اصلين   « است، اين نظريه را نبايد با نظر          كه صاحب اين نظريه تصريح كرده       چنان
ي بـه آن وارد     قول به اصلين فاقد ارزش علمي است و اشكالات فراوان         . يكي دانست » احسايي

  .  شده استبياناست كه مفصلاً در كتب حكما 
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ديگرنـد كـه بـه       به نظر شيخ احسايي، هر يك از وجود و ماهيـت اصـل مـستقل از يـك                 

به نظر احسايي، هر ممكـن الوجـودي مركـب از دو            . اند  تركيب انضمامي در كنار هم نشسته     
شـود و ديگـري ماهيـت كـه از           ي باري تعالي افاضه مـي       يكي وجود، كه از ناحيه    : اصل است 

او دليلِ بـودن    . اصل وجود، كمال، و ماهيت نقصِ شيء است       . آيد  جانب موجود به وجود مي    
  .داند ماهيت و وجود در انسان را ميل به خوبي و گرايش به معصيت در انسان مي

كل موجود حقيقتة مركبه من اصلين اولهما مـن فعـل االله سـبحانه و هـو الموجـود و                    «
 من الموجود و هو المهية التي في انفعاله بفعل الفاعل لان المخلوق فاعل فعل فاعلـه                 ثانيهما
  ).266: ، ص23(» كما مرّ

 شد، وجه اختلاف اين نظريه با قول احسايي         بيانبا توجه به مطالبي كه از هر دو نظريه          
ي در قول احسايي، سخن از تحقق دو فرد اصيل است كه با هم تركيب انـضمام       . روشن است 

 كه در اين نظريه، از واقعيتي بسيط، كه مـصداق دو مفهـوم متبـاين اسـت،                   دارند، در حالي  
  .سخن رفته است

شود كه اشكالاتي كه بر قول بر اصلين وارد است بـر ايـن                چه گفته شد، روشن مي     از آن 
  .باشد، ولي اشكالات ديگري بر آن وارد است نظريه وارد نمي

  
  نقد و بررسي نظريه. 6

هاي اين نظريه ديدگاهي است كه استاد فياضي نسبت      گاه  كه يكي از تكيه    ه به اين  با توج 
ي بـين وجـود و    ي ايشان را از رابطه  ي وجود و ماهيت در خارج دارد، بررسي نظريه          به رابطه 

  .كنيم ماهيت آغاز مي
فارابي نخستين كسي بود كه تقسيم دوبخشي ماهيت و وجود را بـه صـورت قطعـي و                  «

سـينا نيـز تحليـل هـر ممكـن            ابـن ). 55: ، ص 25(» ي اسـلامي وارد كـرد       لـسفه روشن به ف  
  .الوجودي به وجود و ماهيت را در نظام حكمت خويش پذيرفت

 تمايز بين وجود و ماهيت تمايز مفهومي است و چنين نيست كه در خـارج، موجـود از                  
ان براي وجود و    تودر خارج، بيشتر از يك واقعيت و مصداق نمي        . دو شيء تركيب شده باشد    

كند، يك ما به الاشتراك در آن         ماهيت يافت، ولي وقتي كه ذهن اشيا را بررسي و لحاظ مي           
سان دو مفهوم هستي و چيـستي هـر           ؛ بدين )چيستي(و يك ما به الامتياز      ) هستي(بيند    مي

  .كدام در مقام تحليل ذهني، غير از ديگري است
 ـ  زيادت  «براهيني كه حكما تحت عنوان       تغـاير بـين وجـود و       «و يـا    » ر ماهيـت  وجـود ب

اگر كسي مدعي شود كـه      . اند همگي ناظر به تغاير مفهومي اين دو است           كرده بيان» ماهيت
  .در واقعيت خارجي، وجود عين ماهيت است نياز به براهين ديگري دارد
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شناسـي، پيـروان      از نظـر معرفـت    . در تحليل ذهني، ماهيت احكامي غيـر از وجـود دارد          

هـي اعتبـاري      پذيرند كه وجود اصيل است و ماهيت من حيـث هـي               ها مي   سلكهريك از م  
  .كند است؛ زيرا تنها مفهوم وجود است كه از واقعيت حكايت مي

شـود و منـشأ غلـط و     گاه در مقام تحليل ذهني، احكام ذهن به خارج سـرايت داده مـي   
كـه صـدر      رج، چنـان  ي بين وجود و ماهيت در خـا         تحليل رابطه . گردد  اشتباه در نظريات مي   

  ).422: ، ص4(گويد، از پيچيدگي خاصي برخوردار است  المتألهين مي
ي بين وجود و ماهيت در خارج، در عبارات حكما، خالي از اضـطراب نيـست و در                    رابطه

ي بين وجود و ماهيـت، ابتـدا          براي بررسي رابطه  . شود  مواردي، تناقضات بدوي نيز ديده مي     
مقـدماتي، سـؤالات اساسـي بحـث را     بيـان  هه روشن شود، كه با     بايد محل نزاع و اساس شب     

  . نماييم طرح مي
ما از هر واقعيت ممكن خارجي دو مفهـوم         . دلالت مفهوم بر واقعيت دلالت حقيقي است      

كنيم؛ بنابراين هر كدام از اين دو مفهوم، حاكي از واقعيتي             انتزاع مي » هستي«و  » چيستي«
  .باشد است كه در خارج موجود مي

محل نزاع در اين است كه مصاديق و معنون هريـك از ايـن دو مفهـوم در خـارج، چـه                      
ارتباطي با هم دارند؟ آيا ارتباط و نسبت بين اين دو به نحو ارتباط دو شيء متحـصل اسـت           

كه مصداق هريك از اين دو مفهوم در خارج          يا ارتباط يك شيء متحصل و لامتحصل، يا اين        
 عبارت ديگر، چيستي و هستي در خـارج، يـك واقعيـت بـسيط               باشند؟ به   ديگر مي   عين هم 

  كند يا خير؟ است كه در ذهن تكثر پيدا مي
شـود كـه هريـك از آنهـا      با توجه به فروض مطرح شده در بالا، با اندك دقتي روشن مي      

شده در محل تحرير نزاع اصالت وجود است كه البتـه بـا پـذيرش اصـل                   همان فروض مطرح  
  .ز فروض مطرح نگرديده استوجود واقعيت، يكي ا

فرض اول قول احسايي است كه دو شيء متحصل تركيب انضمامي بـاهم دارنـد؛ فـرض                 
دهـد و     بودن ديگري را نتيجـه مـي        دوم، قول به اصالت هريك از وجود يا ماهيت و لامحصل          

  .قول آخر فرضي است كه قائل اين قول معتقد است
 در خارج بـستگي بـه موضـعي دارد كـه در          ي وجود و ماهيت     كه تبيين رابطه   نتيجه اين 

انـد   كه قائل به اصالت وجود شده       كساني بنابراينشود؛    بحث اصالت وجود يا ماهيت اتخاذ مي      
و لامحـصل   ) حقيقـي (دانند كه از اتحاد بين دو شيء محـصل            تركيب اين دو را اتحادي مي     

  .تشكيل شده است) اعتباري(
 وجود يا ماهيت از زمان صدرالمتألهين پيدا شده         كه بحث اصالت   بنابراين با توجه به اين    

ي بين وجود و ماهيت به مكتب و يا فيلسوفي ديگر خالي              دادن چگونگي رابطه    است، نسبت   
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  ).45: ، ص1: ، ج14(از اشكال نيست 

و » در خارج، وجود و ماهيـت عينيـت دارنـد         «: كه مدعا آن است كه     حال با توجه به اين    
 پـيش  بنابراين مدعي براي اين ادعا بحث تشكيك وجود است،       كه گذشت، عمده دليل     چنان

 ايرادات وارد بر اين ادعا، نگارنده بر آن است كه اثبات كند اين دو در خـارج عينيـت          بياناز  
معنـي    در نتيجه، عينيت آن دو نيـز بـي        . ندارند و حيثيت ماهيت عين حيثيت وجود نيست       

  .است
شـناختي در   ي روش  در خارج، به يك مغالطه  تفاوت حيثيت ماهيت و وجود     بيانقبل از   

ايشان معتقدند كه مفاهيم مختلف به وجـود واحـد و حيثيـت             . نماييم  اين ديدگاه اشاره مي   
تحقـق  » امكـان مـاهوي   «اين اصل صـحيح اسـت، لـيكن وي از           . كنند  واحد تحقق پيدا مي   

اهيـت  ي وجـود و م  آن در مـسأله   » امكـان وقـوعي   «مفاهيم مختلف بـه حيثيـت واحـد بـه           
ي   كه مـسأله   ء يك مرحله است و اثبات اين        اند و اين خطا است، زيرا اثبات امكان شي          رسيده

ي ديگري است كه بايد مـورد اثبـات           گيرد مسأله   وجود و ماهيت ذيل آن اصل كلي قرار مي        
  . قرار بگيرد، در حالي كه چنين امري اثبات نشده است

ارج، غير از حيثيـت ديگـري اسـت، اخـتلاف           كه حيثيتي در خ    هاي اثبات اين    يكي از راه  
كه بينايي و شنوايي در زيد، دو حيثيت و دو قـوه اسـت، زيـرا آثـار      چنان هم. باشداحكام مي 

بنـابراين اخـتلاف احكـام در ممكنـات،     . شنوايي غير از آثاري است كه در بينايي وجود دارد    
يثيـت شـيء بـا ديگـري        حكايت از اختلاف حيثيات و جهات و مبادي دارد و اگر جهت و ح             

مصداق خارج و وجود در خـارج لـوازم و          . معني است   ها بي  فرق داشته باشد، عينيت بين آن     
  :احكامي غير از ماهيت دارد، از جمله

  باشد؛ كه ماهيت مثار كثرت مي  وجود مساوق وحدت است، حال آن-
هـا   از اين يك     وجود مساوق با تشخص و فعليت و طارد عدم است، ولي ماهيت به هيچ              -

  شود؛ متصف نمي
، ولي احكام ماهيت احكامي     »بساطت«و  » وحدت«اند، مثل      احكام وجود احكام ثبوتي    -

  ؛»كثرت«و » تركيب«است، مثل  سلبي و يا دال بر نقص 
   وجود مشكك است، ولي در ماهيت تشكيك راه ندارد؛-
انگر چيستي شيء    مفهوم وجود بيانگر ذات و حقيقت نيست؛ به عبارت ديگر، وجود بي            -

  .كه ماهيت بيانگر ذات و حقيقت شيء است نيست، در حالي
ها اختلاف است،     در بين موجودات، تباين نيست، بلكه از جهت شدت و ضعف، بين آن             -

  .كدام در وجود راه ندارد ولي در ماهيات، تباين و تضاد و تماثل است كه هيچ
للماهية التعريف «: اند م است؛ لذا گفته وجود تعريف ندارد، ولي ماهيت داراي حد و رس-
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  ؛»هو بالماهي

تواند به دو نحو وجود ذهني و وجود خارجي موجـود شـود،               كه مي   ماهيت به علت اين    -
با شناخت حصولي قابل ادراك است، ولي وجود، كه خارجيت عين ذات آن است، از طريـق                 

  شدني نيست، بلكه نياز به معرفت شهودي دارد؛ علم حصولي درك
باشد ها مي ها است، ولي در ماهيت، به ذات نوعيه آن   تخصص در وجودات به هويت آن      -

  ؛      )277: ، ص2: ، ج7(
  . وجود مناط اتحاد در قضايا است، ولي ماهيت چنين نيست-

بنابراين حيثيت وجود، كه مبدأ احكام و آثار خاص خود است، غيـر از حيثيـت ماهيـت                  
حـال  .  باشد، دليل بر آن است كه اين دو عين هم نيـستند            Bز  غير ا  Aاحكام   اگر. باشد  مي

كـه وجـود در    كه بحث تشكيك دلالت دارد بر اين     در صدديم كه دليل مدعي را مبني بر اين        
  .خارج عين ماهيت است، باطل نماييم

گيرد كه وجـود      كه در بحث تشكيك، ما به الامتياز ماهيت است، نتيجه مي           ايشان از اين  
كه گفته شود در بحث تشكيك، ما به الامتيـاز ماهيـت اسـت اول                اما اين . استعين ماهيت   

بنابر تشكيك صدرايي، وجود حقيقت واحدي اسـت كـه داراي مراتـب مختلـف               . كلام است 
كـه مـا بـه        چنان هم. حقيقت واحد وجود داراي شدت و ضعف و تقدم و تأخر است           . باشد  مي

  .باشد  نيز تعين و تشخص وجود ميالامتياز الاشتراك همان وجود است، مابه
-الامتياز يكي باشد و اگـر مابـه         الاشتراك و مابه    شرط اساسي تشكيك اين است كه مابه      

: ، ص 1: ، ج 4(الامتيـاز ماهيـت، تـشكيك حاصـل نـشده اسـت             الاشتراك وجود باشد و مابه    
257.(  

جا نيـز   ـ در اينالامتياز برگردد   الاشتراك به مابه اگر گفته شود شرط تشكيك ـ كه مابه 
باشد،   الاشتراك مي   عين وجود است و وجود نيز مابه      ) ماهيت(الامتياز    محقق است، چون مابه   

الامتياز ماهيت است و عين وجـود بـودن ماهيـت همـان      كه مابه اولاً اين : پاسخ اين است كه   
داده جا نوعي مصادره بـه مطلـوب رخ          چيزي است كه قرار است اثبات شود؛ بنابراين در اين         

اگر مـدعي   . چه بيان گرديد، عينيت وجود و ماهيت صحيح نيست         با توجه به آن   : است؛ ثانياً 
ي افراد يـك      كه ماهيت در همه    الامتياز است، با توجه به اين       كه ماهيت مابه   قائل باشد به اين   

مثل انسان كه داراي زيـد  (ي عرضي، اختلاف افراد ماهيت نوعيه        نوع، واحد است، در سلسله    
  در چيست؟ )  نكره استو

شـود و آن   نمايد كه مختـصراً بـه آن اشـاره مـي     جا اشكال ديگري رخ مي    وانگهي در اين  
كه بر مبناي اصالت وجـود،        اند، در حالي    كه چگونه حكما كثرت را به ماهيات نسبت داده         اين

ضـوع قـد     المو هبكثر«: كه حكيم سبزواري گفته است      الامتياز نيز وجود باشد؟ چنان    بايد مابه 
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آورده است كـه مـراد ماهيـت    » كثرت موضوع«و  در توضيح » تكثرا و كونه مشككاًً قد ظهراً  

كه براساس   بنابراين ماهيت موجب تكثر وجودات شده است، حال آن        ). 72: ، ص 5(باشد  مي
توجيهاتي كه حكيم سـبزواري بـراي ايـن         . الامتياز بايد به وجود باز گردد       اصالت وجود، مابه  

: ، ص1: ، ج4( اسـت    آورد، حاكي از آن است كـه وي متوجـه اشـكال فـوق شـده                 يمسأله م 
365.(  

براساس ديدگاه نهايي حكمت متعاليه،كثرت طـولي و عرضـي ناشـي از وجـود اسـت و                  
اصالت وجود پذيرش اسناد تكثر به ماهيـات  .  دادن آن به ماهيت، بالعرض وجود است      نسبت

توانـد     ماهيات متأخر از وجود و لاحق به آن است، نمي          ي  از طرفي، چون مرتبه   . تابد  را برنمي 
  .منشأ پيدايش كثرت شود

 اشكال، معتقدند كه اسناد كثرت به ماهيت بياني است كه            استاد مطهري با پذيرش اين    
: ، ص9: ، ج22(كنند، ولي در مراحـل نهـايي، شـكل ديگـري اسـت        ميبياندر مراحل اول    

452.(  
جـا منـشأ      طلب، ولو به طور اشاره، آمده است كـه در همـه           در كلمات ملاصدرا نيز اين م     

ان الوجود لايفتقر فـي امتيـازه      «: گويد  صدرا در اين باب مي    ). همان(كثرت خود وجود است     
-مابـه «بنابراين  ). 130: ، ص 11(» عن العسر الي المميز فصلي او عرضي لانه اظهر من غيره          

  .است» وجود«ان در بحث تشكيك، هم» الاشتراكمابه«و » الامتياز
  

  ي ديگر چند مناقشه. 7
طور كه گذشت، صاحب اين قول معتقد است كه صدق مفهوم ماهيت بـر واقعيـت         همان

خارجي، دلالت بر تحقق عيني آن در خارج دارد و براي اين سخن، استناد بـه ايـن كـلام از              
  : كند كه حكما مي

 هحقيقتـاً فـي قـضي     لا دليل علي وجود شيء اقوي مـن صـدق مفهومـه علـي الخـارج                 «
  .)176: ص ،15(. »هخارجي

ي خارجيـه حقيقتـاً بـر         كه از عبارت فوق روشن است، اگر مفهومي در يك قـضيه             چنان
اي كه بتوان گفت اين مفهوم بر آن شيء خـارجي صـادق اسـت،                 خارج صادق باشد، به گونه    

رج، وجـود  در واقع، از صدق يك مفهـوم در خـا  . توان گفت آن شيء در خارج وجود دارد         مي
  .آن در خارج نتيجه گرفته مي شود

كه مفهوم موجود داراي دو      اي را بيان كرد و آن اين         براي نقد اين كلام، ابتدا بايد مقدمه      
  :اطلاق است

دادن؛ در ايـن صـورت، وقتـي     طارد عدم و منشأ آثار بودن و متن واقعيـت را تـشكيل    . 1
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دهـد و منـشأ       واقعيت را تشكيل مـي     چه كه متن   شود وجود موجود است، يعني آن       گفته مي 

اگر بـر چيـزي حمـل       » موجود«باشد و به عبارت بهتر، در اين اصطلاح،           آثار است وجود مي   
  .دارد شود، يعني آن چيز اصالت  

يعني چيزي در خارج هست كه اين مفهوم حقيقتاً بر آن صـادق اسـت؛ مـثلاً وقتـي                   . 2
انسان موجود است، يعني در خارج، موجـودي هـست كـه مفهـوم انـسان بـر آن                   : گوييم  مي

  . واقعيت حقيقتاً ـ  بدون تجوز ـ صادق است
نـا در   به عنوان مثال، در خارج، نابينايي به معناي اول موجـود نيـست، امـا شـخص نابي                 

زيـد نابينـا    : شود گفت   شود، به طوري كه بدون تجوز مي        خارج، حقيقتاً به كوري متصف مي     
  .است
بـه معنـاي اول موجـود نيـستند، بـه           » نسب«و  » اضافات«،  »ي فلسفي   معقولات ثانيه «
تحقق بالذات داشته باشند و متن واقع را تشكيل » شيء«و » امكان«اي كه مثلاً مفهوم     گونه

باشـند و     ه معناي دوم موجود هستند؛ يعني بر واقعيت خارجي حقيقتاً صادق مي           دهند، اما ب  
  . شودزيد در خارج به معلول و ممكن بودن و شيئيت متصف مي

كند، صـدق آن   ماهيت اگرچه بر واقعيت خارجي صدق مي  . اكنون به محل نزاع برگرديم    
. هوم بر آن صادق اسـت به معناي دوم است، يعني در خارج، وجود متعيني هست كه اين مف            

كـه    نبايد از صدق ماهيت بر واقعيت خارجي، وجود ماهيت در خارج را نتيجه گرفت، چنـان               
بر موجود خارجي، وجود آن را در خـارج، بـه معنـاي اول، نتيجـه            » ممكن«اي از صدق      عده

دق گونه مجازي صـا     بنابراين موجود به معناي دوم بر ماهيت، حقيقتاً و بدون هيچ          . اند  گرفته
  .است

 هفالحق ان الماهي ـ  «: كند، از جمله    عباراتي از صدرا وجود دارد كه كلام فوق را تأكيد مي          
: ، ص 8(»  مع الوجود في الواقع بمعني ان الوجود الخارجي يصدق عليـه انـه موجـود               همتحد
] الماهيـات [بل معنـي موجوديتهـا      «: داند   و در عباراتي، ماهيات را با وجود متحد مي         )188

بـودن    و از طرف ديگر، اتحاد را به معني صادق          ) 837: ، ص 2: ، ج 10(»  بالموجودات اتحادها
ان الوجود هو الموجود في الخارج و الماهية متحدة معه،          «: كند  بر واقعيت خارجي تفسير مي    

الماهية معني كلـي صـادق عليـه متحـد          «: گويد  چنين مي  هم). 86: ، ص 13( » صادقة عليه 
 امـر و تحقـق   في الاعيان عبـارة عـن صـدقها علـي      ] الماهية[نها  كو«و  ) 119: ، ص 9(» معه

  ).32: ، ص3: ، ج7(» حدها
كه چند مفهـوم     تساوق عبارت است از اين    «. بنابراين ديدگاه، وجود مساوق ماهيت است     
  ).72: ، ص28(» متباين، مصداق و حيثيت صدقشان واحد باشد

كي صـادق باشـد، ديگـري نيـز         داشتن دو مفهوم اين است كه هر كجا ي          معناي مساوقه   
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. كنـد، پـس بايـد ماهيـت نيـز صـادق باشـد               ي خداوند، وجود صدق مي      درباره. صادق است 

بنابراين با توجه به اين ديدگاه، مدعي بايد ماهيتي را براي خداونـد ـ هرچنـد كـه مجهولـة      
فـصلاً  نداشتن واجب در كتـب حكمـا م   ي ماهيت  دانيم كه ادلهالكنه باشد ـ  بپذيرد، اما مي 

  ).101: ، ص2: ، ج6(طرح گرديده است 
ديگر متباين هـستند؛ حـال اگـر عينيـت داشـته باشـند، ماهيـات           ماهيات نسبت به هم   

كنند كه در اين صـورت، فـرض تـشكيك بـين ماهيـات متبـاينِ                  اند عينيت پيدا مي     متباين
 ـ         موجود صحيح نبود، وجود حلقه     ود، ي مشكك و حقيقت واحـد ميـان موجـودات نخواهـد ب

  . چراكه وجود عين ماهيت است و ماهيت تحقق عيني دارد
كه وجود عين ماهيت است به صورتي ديگر نيـز در خـور بررسـي اسـت و آن                    فرض اين 

ي ماهيات يك ماهيت باشـند، زيـرا    آيد كه همه كه اگر وجود عين ماهيت باشد، لازم مي        اين
  .ند بودهر ماهيتي عين وجود است در نتيجه، ماهيات عين هم خواه

اگر اين مفهوم حقيقتي داشـته باشـد تـشخص و           ... كه   مفهوم وجود حاكي است از اين     «
كـه   ي اخير، از اثبات ايـن       به استناد نكته  ... منشئيت اثر و طرد عدم، ذاتي آن حقيقت است          

توان نتيجه گرفـت كـه ايـن          مفهوم وجود بر واقعيت شيء حقيقتاً و بالذات صادق است، مي          
ي اخير در مورد مفهـوم مـاهوي صـحيح      اما نكته . قعيت خارجي شيء است   حقيقت همان وا  

اين مفهوم حاكي نيست كه تشخص و منشئيت اثر و طرد عدم ذاتي حيثيت ماهيت               . نيست
است تا از صدق حقيقي و بالذات واقعيت شيء، بتوان نتيجه گرفت كه ماهيت شيء نيـز در                  

توان گرفت اين اسـت       اي كه مي    كثر نتيجه خارج، عيناً واقعيت خارجي شيء است، بلكه حدا       
  )124: ، ص1: ، ج17(» كه ماهيت صرفاً تصوير واقعيت است نه خود آن

نيـست و   ) ماهيت و وجود  (بايد توجه داشت كه در اين نظريه، سخن از اتحاد دو موجود             
  .اي نيز ندارد، بلكه در اين نظريه، وجود عين ماهيت است چنين لازمه

ي هر دو مفهوم مساوق ايـن اسـت كـه       ين نظريه اشكال شود كه لازمه     چنين اگر بر ا    هم
هر كجا يكي صادق باشد ديگري نيز صادق است و در نتيجه، با انتزاع مفهوم وجود، ماهيـت    

شود، اين اشكال مثلاً از مفهوم وجود حجريت، ماهيت آن نيز اخذ مي    شود،شيء نيز اخذ مي   
ها تساوق است، صـحيح اسـت كـه          بين مصاديق آن  وارد نيست، زيرا گرچه در مفاهيمي كه        

زيرا واقعيت خارجي بسيط اسـت كـه        (بگوييم اگر يكي صادق باشد ديگري نيز صادق است          
، عكس آن صحيح نيـست كـه اگـر مفهـوم وجـود را          )منشأ انتزاع براي دو مفهوم شده است      

 بـسيط خـارجي را      ايم؛ زيـرا مفـاهيم واقعيـت        انتزاع كنيم مفهوم حجريت را نيز انتزاع كرده       
كنند و مفهوم اخذشده از خارج، مفاهيم ديگر را در برنـدارد؛ بـه عنـوان                  تجزيه و تحليل مي   

گونه نيست كه با اخـذ مفهـوم          مساوق هستند، اما اين   » وحدت«و  » وجود«مثال، دو مفهوم    
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از طـرف   . وحدت، وجود نيز در آن اخذ گردد، زيرا در ذات وحدت، نه وجود است و نه عـدم                 

گونه حكـايتي از وحـدت يـا عـدم            كند و هيچ    ر، مفهوم وجود فقط از هستي حكايت مي       ديگ
  .وحدت شيء خارجي ندارد

  
  بيان تفاسير گوناگون از اعتباريت ماهيت. 8

اي كه    اند، به گونه  اند به يك طريق سخن نگفته       كساني كه قائل به اعتباريت ماهيت شده      
قـول بـه اعتبـاري      . ودن ماهيت مختلف است   ب  اين تفاسير از عينيت ماهيت تا سراب محض         

  :شود بودن ماهيت به سه تفسير كلي تقسيم مي 
   ماهيت به عنوان حد وجود.1. 8

در اين تفسير از ماهيت اعتباري، ماهيت از حـدود عـدمي            . حد يعني مرز و نهايت شيء     
اين در  . كند و حمل وجود بر ماهيت، مجاز و بالعرضِ وجود است            موجود خارجي حكايت مي   

چه متن واقع را پر كرده، وجـود اسـت و چـون وجـود در خـارج داراي حـدود و                       ديدگاه، آن 
حد غير از محدود است، يعني حد محتواي        . شود  تعيناتي است، ماهيت از اين حد انتزاع مي       

در ايـن تفـسير، ماهيـت مثـل         . سـازد   كند، بلكه حدود آن را روشن مـي         محدود را بيان نمي   
است كه به علت اتحادي كه بين اين دو است، افـراد عكـس را               » صاحب عكس «و  » عكس«

  .)37:  ص،1: ، ج4 و 20: ، ص15(دانند  واقعيت پنداشته و آن را موجود واقعي مي
   ماهيت سراب و خيال وجود است.2. 8

در اين تفسير، ماهيت حد وجود نيست، بلكه در برخورد با وجودهاي محدود، متناسـب               
در اين تفسير، ماهيت نظير آبي      . بندد  ت، ماهيتي در ذهن نقش مي     با حدود هريك از وجودا    

شود؛ گرچه آب در خارج نيست، اما واقعيت خارجي به            است كه هنگام ديدن سراب پيدا مي      
در ايـن تفـسير، ماهيـات مفـاهيمي         . شود  اي است كه علت براي پيدايش تصور آب مي          گونه

ي ذهـن هـستند، بـه     اخته و پرداختـه وجه واقعيت خـارجي ندارنـد و س ـ      هستند كه به هيچ   
صورتي كه مثل عمي ـ كه عدمي است ليكن حظي از وجـود دارد ـ نيـز در خـارج موجـود       

ي  ي علـت و معلـول اسـت، نـه رابطـه      ي خارج با ذهن رابطه  بنابر اين تفسير، رابطه   . نيستند
: ، ص 2: و همـان، ج   198: ، ص 1: ، ج 7(ي عكس و صاحب عكس        حاكي و محكي و يا رابطه     

235.(  
   ماهيت عين وجود است. 3. 8

در . در اين تفسير، واقعيت بسيط خارجي هم مصداق ماهيت و هم مصداق وجـود اسـت        
هـي اسـت، ولـي ماهيـت          بودن ماهيت، ماهيت من حيـث هـي         اين تفسير، مراد از اعتباري      
  .خارجي عينيت و تحقق دارد
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ر واقـع چنـين نيـست، زيـرا     ي وجـود اسـت، د   در اين تفسير، اگر بگوييم ماهيت نحوه      «

  ).14: ، ص28(» ي وجود آن است ماهيت عين وجود و تعين آن است، پس نحوه
ايم، زيرا وقتي ماهيـت در        فهميم، واقع را فهميده     وقتي ماهيات را مي   «در تفسير حاضر،    

اي را كه وجود دارد و به سبب آن از ساير موجـودات متمـايز              ذهن ما آمد، در حقيقت، نحوه     
  ). 32: ، ص12و  322: ، ص11(» ايم هميدهاست ف

شـود، چـرا كـه در تفـسير اول، مـا       جا تمايز اين تفسير با تفاسير ديگر روشن مي         در اين 
در تفـسير  . ايم و حد غير از محدود اسـت        فهميم، زيرا حد شيء را درك كرده        واقعيت را نمي  

بنـابراين واقـع بـراي مـا        . تدوم، ما به واقع راه نداريم، زيرا ماهيت نه حد و نه عين آن اس ـ              
فهميم شيء خارجي دارد، ولي واقعيـت نـدارد، بلكـه فقـط               مجهول است و چيزي را كه مي      

  . علت آن در خارج هست
  منشأ اختلاف تفسيرهاي گوناگون از ماهيت. 4. 8

 مقدماتي است كه به     بيانبراي توضيح منشأ اختلاف تفاسير گوناگون از ماهيت، نياز به           
  :كنيم آن اشاره مي

  :شود، سه گونه حيثيت قابل تصور است در قضايايي كه محمول بر موضوع حمل مي
محمـول نقـش واسـطه در عـروض را دارد و مفـادش مقيـدكردن                :  حيثيت تقييديه  -1

  2.»الجسم من حيث انه ابيض مرئي« :مانند. موضوع به جهتي از جهات است
 به اين معني كه اثبات محمول     محمول نقش واسطه در ثبوت را دارد      :  حيثيت تعليله  -2

  .براي موضوع مستند به علتي است
كدام از دو خصوصيت فوق را        حيثيتي است كه در آن، محمولْ هيچ      :  حيثيت اطلاقيه  -3

  ).122: ، ص18(نداشته باشد و فقط موضوع را تأكيد كند 
واسطه هميشه بـه شـيء مـورد وسـاطت          » واسطه در عروض  «يا  » حيثيت تقييديه «در  
اعم است، يعنـي گـاهي واسـطه بـه آن متـصف          » واسطه در ثبوت  «شود، ولي در       مي متصف

  3.شود شود و گاهي نمي مي
در واسطه در عروض، اتصاف شيء مورد وساطت فقط بـراي واسـطه، بـه نحـو حقيقـت                   

كـه اتـصاف ذو      است، ولي براي ذوالواسطه، مجاز است، اما در واسطه در ثبوت، علاوه بر ايـن              
شـود     مورد وساطت، حقيقي است، خود واسطه گـاهي بـه آن متـصف مـي               الواسطه به شيء  

  .)209 ،همان(
  :حيثيت تقييدي خود بر چهار قسم است

، روشـن اسـت كـه سـطح         »جسمالسطح موجود بال  «: گويند  وقتي مي : حيثيت نفادي . 1
از طـرف ديگـر، سـطح       . د بر جسم ندارد، بلكه جسم حيثيت تقييـدي آن اسـت           وجودي زاي 
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  . و حد جسم استطرف و نفاد

، ذات حـق تعـالي حيـث        »واجب تعالي عـالم   «: گويند  وقتي كه مي  : حيثيت اندماجي . 2
تقييدي صفات او است، يعني صفات حق تعالي وجودي زائد به حق ندارد، بلكـه عـين ذات                  

  .توان گفت واجب تعالي علم كُلُّه باشند و مي كه منطبق بر كل ذات حق مي... اند  حق
د بر موصوف ندارد، بلكه اتـصاف       اين مورد، نه تنها وصف وجودي زاي       در   :حيث سرابي . 3

در حيثيت نفادي و انـدماجي، اتـصاف حقيقتـي اسـت، بـه      . موضوع به وصف نيز مجاز است    
حقيقتـي اسـت، هرچنـد سـطح        ، اين اتصاف    »الجسم مسطح «: گويند  عنوان مثال، وقتي مي   

د دارد و نـه اتـصاف   ، نه وصف وجودي زاي ـ در حيثيت سرابي  اما  . د بر جسم ندارد   وجودي زاي 
  ).91: ، ص29(حقيقي است 

، كـشتي حيـث   »زيد نشسته در كشتي متحرك است    «ي    در قضيه : حيثيت استقلالي . 4
در اينجا واسطه و ذو الواسـطه هركـدام         . تقييدي يا واسطه در عروض براي حركت زيد است        
  .وجودي ممتاز و مستقل دارند، برخلاف موارد فوق

يك از اين حيثيات منطبق است؟         بودن ماهيت با كدام     سؤال اين است كه اعتباري      حال  
يك از حيثيات فوق اسـت؟ در         ي كدام   به عبارت ديگر، اسناد موجوديت به ماهيت به واسطه        

. سخنان قائلين به اصالت وجود، عباراتي وجود دارد كه با هر سه حيثيت اول سـازگار اسـت                 
كه وجود اصيل اسـت و طـارد عـدم و تحقـق عينـي دارد،                  در اين  در عبارات صدرالمتألهين،  

چه منشأ اختلاف و برداشت تفاسير گوناگون از كـلام صـدرالمتألهين شـده               آن. شكي نيست 
كـه بـا هـر        ي اعتباريت ماهيت وجود دارد، به طوري        است، عبارات گوناگوني است كه درباره     

  .سه حيثيت نفادي، اندماجي و سرابي سازگار است
  ي اعتباريت ماهيت سه رويكرد صدرالمتاألهين درباره. 5. 8

كرد كلي   اكنون اگر بخواهيم اعتباريت ماهيت را در عبارات صدرا بررسي كنيم، سه روي            
  :نسبت به ماهيت وجود دارد

آن دسته از عباراتي كه ناظر به حيثيت نفـادي ماهيـت اسـت و ماهيـت را حـدود       ) الف
  :داند عدمي وجود مي

: ، ص 13(» في كل مرتبة و لكل ماهية موجود بذاته و تصيرماهية بـه موجـودة             الوجود  «
فان الموجود في الحقيقة هـو الوجـود و         ... اتحادية  ] وجود و ماهية  [ان العلاقة بينها    «؛  )117

فـالحق أن الماهيـة متحـدة مـع       «؛)101: ، ص 1: ، ج 7(» الماهية منتزعة عنه و متحدة معه     
 الاتحاد بمعني أن الوجود الخارجي يصدق عليه أنه موجـود و أنـه              الوجود في الواقع نوعاً من    

ان الوجـود هـو الموجـود فـي الخـارج و الماهيـة              «،  )8: ، ص 8(»كذا كذا مثل انسان و فرس     
لـيس للماهيـات و الاعيـان الامكانيـة وجـود           « و   )86: ، ص 13(» متحدة معه صـادقة عليـه     
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  ).399: ، ص2: ، ج7(» حقيقي، انما موجوديتهابانصباغها بنور الوجود

آن دسته از عباراتي كه ناظر به حيثيت سرابي ماهيت است و بـراي ماهيـت، هـيچ                  ) ب
  :شوند نحوه از تحقق قائل نيست و در اين عبارات، ماهيات ملحق به مفاهيم كلي مي

الماهيـة  «؛  )2: ، ص 5: همان، ج (» إن الماهيات مفهومات كلية مطابقه لهويات خارجية      «
: ،ص1: همـان، ج  (» لوجود و عكسه الذي يظهر منه في مدارك العقلية و الحية          نفسها خيال ا  

المشهود هو الوجود و    «؛  )210: ص همان،(» ان الماهيات ظلال و عكوس للوجودات     «؛  )198
بمعنـي  ... الماهيات الإمكانيه امور عدميـه       «؛  )348: ، ص 2: همان، ج (» المفهوم هو الماهية  

فحقـائق الممكنـات    ... فسها بحسب ذواتهـا و لا بحـسب الواقـع           أنه غير موجودة لا في حد ان      
فالحكم علي الماهية بـالوجود ولـو فـي    « و )341: همان، ص (» باقية علي عدميتها ازلاً و ابداً     

وقت من الاوقات انما نشأ من غشاوة علي البصر و غلط في من عدم الفرق بين الـشيء و مـا                     
  ).236 و 287: ، صص2: همان، ج(» يصحبه و يلزمه

در ايـن صـورت،     . آن دسته از عباراتي را كه ناظر به حيـث انـدماجي ماهيـت اسـت               ) ج
  :ماهيت به تحقق وجود، موجود است، بلكه عين وجود است

أن «؛  )322:، ص 11(» فالوجود و ان كان غير الماهية بوجه الا انه عينها في نفس الامر            «
كان فـي   فإنه  «؛  )32: ، ص 12(» ت الشيء الوجود نفس الماهية عيناً و ايضاً الوجود نفس ثبو        

الوجود الخارج او في النفس انسان و شيء كان الانسان كما جزء لهما عند التحليل و ان كان                  
 در مشاعر در عنـوان بحـث        ).234: ، ص 2: ، ج 19 و   834: ، ص 2: ، ج 10(» عينها بوجه آخر  

متحـداً بهـا نحـواً مـن        فصل في اثبات أن الوجود الممكن عين ماهية خارجاً و           «: آمده است 
  ).38: ، ص12(» الاتحاد

تـوان نتيجـه گرفـت كـه منـشأ تفاسـير گونـاگون از كـلام                   ، مـي  بالابا توجه به عبارات     
صدرالمتألهين سازگاري كلام ايشان با هريك از تفاسير است، اگرچه بـا نگـاه مجمـوعي بـه                

  .شود عبارات و بررسي مباني، مراد ايشان روشن مي
  مون مراد صدرالمتألهينبحثي پيرا. 6. 8

ي عينيت ماهيت بر آن بود كه تفسير وي مراد و مرضي               كه گذشت، صاحب نظريه     چنان
در . صدرالمتألهين است و از زمان ملاهادي، در مراد صدرا كـج فهمـي حاصـل شـده اسـت                  

آيد كه اگر واقعيت خارجي به يك نحو به وجود و ماهيت منسوب               جا اين سؤال پيش مي     اين
  :گويند را صدرالمتألهين ماهيت را اعتباري دانسته است؟ ايشان در جواب مياست، چ

الماهيه اعتبارية بمعني آنها اذا لو لوحظت في حد نفسها لم تكن موجـودة آنهـا تـصير                  «
  ).44: ، ص1: ، ج14(» موجودة بالوجود لابنفسها

 يعنـي اگـر     باشـند؛   در اين مسأله، ماهيات و هر چيز ديگري  غير از وجود، يكـسان مـي               
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 وحدت في حـد     مفاهيمي غير از مفاهيم ماهوي، مانند مفهوم وحدت را به ذهن ارائه دهيم،            

  ).11: ، ص28(ذاته نه موجود است و نه معدوم 
موجود باشد و از طرف ديگـر،  ) اعتباري(ايشان براي رفع اين تناقض كه ماهيت بالعرض     

  : گويند حقيقت ماهيت به موجوديت متصف شود مي
گويد مراد اين نيست كـه ماهيـت در خـارج حقيقتـاً موجـود                 رض كه ملاصدرا مي   بالع«

موجوديت اگر بخواهد بر آن حمل شود، بالذات خـودش          ... ، بلكه به اين معنا است       ...نيست  
  ).73: همان، ص(» نيست، بلكه بالعرض وجود است

وي . كند  يه مي توج» بالعرض«را در عبارات صدرالمتألهين به      » مجاز«چنين تعبير    او هم 
رسـاند ـ    در نهايت، مدعاي خود را با عباراتي از صدرالمتألهين ـ كه عينيـت ايـن دو را مـي    

  .كند اثبات مي
از زمان ملاهادي، تفسير اصالت وجود صـدرايي        «ي ادعاي ايشان كه معتقدند         اما درباره 

ر اعتباريـت ماهيـت     كه عباراتي از صدرا نص ب      علاوه بر اين  : بايد گفت » راهه رفته است   به بي 
 بـر است، از شاگردان او و شـارحان مكتـب ملاصـدرا نيـز عبـاراتي وجـود دارد كـه دلالـت                       

اعتباريت ماهيت دارند و اين تفسير از زمان ملاهادي به بعد رايج نبوده، بلكه قبـل از او نيـز    
چنين برداشتي از كلام ملاصدرا وجود داشته است؛ به عنوان مثـال، حكمـايي چـون فـيض                 

و آقـا علـي     ) 631: ، ص 4: همـان، ج  (، ملا علي نوري     )187 - 186: ، صص 2:، ج 2(شاني  كا
همان برداشت مـشهور از اصـالت وجـود و اعتباريـت            ) 514: ، ص 2: ، ج 19(مدرس طهراني   
كه از زمان ملاهادي به بعد، چنين تفـسيري رايـج      اند و اختصاص آن به اين       ماهيت را داشته  

  :گويد ي اعتباريت ماهيت مي درباره» يفيض كاشان«. شده وجهي ندارد
ذلك المعني يسمي بالماهية و العـين الثابـت و هـي ليـست بموجـودة بالـذات بـل                    ... «

بالعرض اي بتبعية الوجود لا كما يتبع الموجود الموجود، بـل كمـا يتبـع الظـل الـشخص و                    
  .)186: ، صهمان( »الشبح ذا الشبح

ماهيـت مـن    «باري و بالعرض در عبارات صـدرا،        اما در باب مدعاي ايشان كه مراد از اعت        
  :است، بايد گفت» هي حيث هي
قبول سخن فوق به معني اين است كه پيروان اصالت وجـود يـا ماهيـت، پيرامـون                  : اولاً
هـي باشـد،      اند؛ زيرا اگر مراد صدرالمتألهين ماهيت من حيث هي        اي لفظي نزاع داشته     مسأله

پذيرند كه از اين جهت، ماهيت اعتباري است و اصالت           حتي قائلين به اصالت ماهيت نيز مي      
  .ورزداي بديهي و روشن تأكيد مي شود صدرالمتألهين بر روي مسألهپس معلوم مي. ندارد

داشـتن واسـطه    «كند كه مراد از بالعرض و بالمجاز          صدرالمتألهين خود تصريح مي   : ثانياً
أن يكون اتصاف الموصوف    » لعرضما با «المراد من   «: است» حيثيت تقييديه «و  » در عروض 
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بالحكم المذكور له مجازياً لا حقيقياً الا ان له علاقة اتحادية أو غيرها مع ما يكون موصوفاً به                  

إن  «و) 286: ، ص 1: ، ج 7(» حقيقة كاتصاف الجسم بالمساواة و عده بواسطة اتحاده بالمقدار        
  )298: همان، ص(» عند المحققين» ما بالمجاز«هو » ما بالعرض«

مدعي قائل است كه ماهيت مجعول است، زيرا ماهيت عين وجود اسـت و ايـن بـا                  : ثالثاً
» إن الجعل لا يتعلق بالماهية اصلاً«: داند سازگار نيست بيان صدرا كه ماهيت را مجعول نمي     

  ).287: ، ص2: همان، ج(
را تنـاقض  كه با مراد صـدرا   بنابراين چگونه اين نظريه مراد و مرضي صدرا است در حالي   

مراد از اينكه ماهيت مجعول نيست، ماهيت من حيث هي هـي اسـت،              : دارد؟ اگر گفته شود   
ماهيت من حيث هـي هـي تخصـصاً از بحـث خـارج اسـت و نيـاز بـه                     : گوييم  در جواب مي  

ها واقعيـت   اند مراد آن   استدلال و تنبيه ندارد و كساني از حكما كه ماهيت را مجعول دانسته            
  .، نه ماهيت من حيث هي هيخارجي ماهيت بوده

اند، ايـن تفـسير از اصـالت وجـود و اعتباريـت              طور كه خود ايشان اقرار كرده       همان: رابعاً
مبنـي بـر    » وجود كلي طبيعـي در خـارج      «ماهيت چيزي نيست جز همان نظر مشائين در         

اينكه كلي طبيعي با وجود شخص و هويت آن، حقيقتاً و بالذات در خارج موجـود اسـت، در        
 و 2: ، صـص  1: ، ج 17(كنـد     كه صدرالمتألهين اين نظريه را صريحاً مـردود اعـلام مـي             اليح

124 .(  
فالحق ان مثل هذه المفهومات الكليه و الطبايع التصوريه موجودات بمعني اتحادها مع             «

لا كما يقوله الشيخ انهـا و ان لـم تكـن مـن حيـث ذاتهـا موجـودة و لا           ... الهويات الوجودية   
، 2: ، ج 10(» لكنها موجودة في الواقع بل معني موجوديتها اتحادها بـالموجودات         معدودمة و   

  ).837: ص
داند و وجود را اصيل، اما        عباراتي صريح از صدرا هست كه ماهيت را اعتباري مي         : خامساً

دانـد بـراي انكـار ايـن ذهنيـت         ها صدرالمتألهين ماهيت را عين وجود مي       عباراتي كه در آن   
ت توهم شود كه ماهيت با وجـود تغـاير خـارجي دارد؛ بـه تعبيـر ديگـر،        است كه ممكن اس   

بـه تعبيـر    . وجود و ماهيت اسـت    » دوگانگي«و  » اثنينيت«عينيت در اين عبارات، در مقابل       
گونـه كـه      سوم، اين عبارات براي نفي اين ذهنيت است كه ممكن است تـوهم شـود همـان                

 ماهيت ما به ازائي جـدا از وجـود داشـته      ماهيت و وجود در ذهن دو تا هستند در خارج نيز          
شاهد ايـن ادعـا     . باشد، كه براي نفي اين ذهنيت، ماهيت را عين وجود دانسته، نه مغاير آن             

  :گويد در تعليقات خود بر منظومه مي» محمد تقي آملي«اين است كه مرحوم 
هـل انهـا    نها موجودة و الا فهـي كـسراب بقيعـة يحـسبها الجا            يرائي ا ] الي المهية [انها  «

  ).214: ، ص5(» موجودة و اما في الحقيقه فالموجودية انها هي وصف الوجود
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دانـد، از طـرف ديگـر،     در عبارت فوق، مرحوم آملي ماهيت را داراي وجـود واقعـي نمـي          

  :كند عينيت وجود و ماهيت را نيز مطرح مي
لم يقل احد بزيادة    ... اعلم أن العينية الوجود للمهية خارجاً هي المتفق عليها بين الكل            «

الوجود علي الماهية خارجاً بمعني ان يكون في الخارج وجود عارض و مهية معروض و يكون                
  ).214: ، ص5(» عروض في الخارج

كـه وجـود    كه روشن است، مراد مرحوم آملي از عينيت آن دو در خارج، نفـي ايـن            چنان
گونه كه  ت نمود كه همانشود چنين برداش عارض بر ماهيت شود نيست و از عبارت وي نمي

وجود موجود است، چون ماهيت عين آن است، پس ماهيت نيز به سـان وجـود، متحقـق و                   
  .متأصل است

  :فرمايند استاد آشتياني در شرح كلام مرحوم لاهيجي مي
كه وجود به حسب مفهوم زايـد بـر ماهيـت و             حاصل مرام او در اين تكميل عرشي اين       «

 ولي تعين خارجي وجود عين ماهيـات اسـت، يعنـي اتحـاد امـر                متغاير با اعيان ثابته است،    
  ).293: ، ص1: ، ج2(» متحصل با شيء لا متحصل

داند، هرگـز     جا نيز استاد آشتياني با اينكه ماهيت را عين تعين خارجي وجود مي             در اين 
وجـود و   گويد اتحـاد      گيرد، بلكه در ادامه مي      را كه هر دو تحقق عيني دارند، نمي         اين نتيجه   

  .ماهيت اتحاد امر حقيقي با اعتباري است
ي ديگر كه در مواجهه با عبارات فوق بايد دانست اين است كه عباراتي كه عينيـت                   نكته

هـا را     آن بنابراينها اندك است؛     رساند متشابهاتي هستند كه تعداد آن       وجود و ماهيت را مي    
  .ي صدرالمتألهين تفسير كرد بايد با محكمات فلسفه

  
  گيري نتيجه. 9

استاد فياضي مدعي تحقق عيني وجود و ماهيت در خارج و عينيت حيثيت ماهيت و      . 1
به باور او، همان واقعيتي كه مصداق مفهوم وجود است مصداق مفهـوم ماهيـت               . وجود است 

باشد و اين تفكيك بين ماهيت و وجود صرفاً تمايز منطقي است نه تمايز متافيزيـك                  نيز مي 
  . ايز خارجيو حاكي از تم

كه حيثيـت هـستي و چيـستي داراي          اشكال ادعاي فوق اين است كه با توجه به اين         . 2
رسيم، بنابراين حيثيـت    احكام مختلفي هستند از تفاوت در احكام، به تفاوت در حيثيات مي           

  .ماهيت غير از حيثيت وجود است
 خـارجي اعـم از   ي استاد فياضي اين است صدق مفهوم بر واقعيت    اشكال ديگر نظريه  . 3

اسـت،  ) ي فلـسفي  ماننـد مقـولات ثانيـه   (تحقق بالذات و تحقق به نحو منشأ انتزاع داشـتن     
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گويد مفهوم ماهيت بر واقعيت خارجي واقعاً صـادق            اين سخن استاد فياضي كه مي      بنابراين،

  .گيرد خطا است است و از آن، موجوديت ماهيت در خارج را نتيجه مي
وي معتقـد اسـت     . اش بـه ملاصـدرا اسـت        اضي اسـتناد نظريـه    ادعاي ديگر استاد في   . 4

كـه در مقالـه روشـن شـد، اگرچـه برخـي از          اما چنـان  . اند  شارحانْ كلام صدرا را بد فهميده     
ي استاد فياضي متمايل است، بـا تتبـع در آثـار و سيـستم                 عبارات صدرا متشابه و به نظريه     
را همان تلقي مشهور از اصالت وجـود         صد ي گراييم كه نظريه    فلسفي صدرا به اين نتيجه مي     

  .و اعتباريت ماهيت است
ي خود را بدون استناد آن به صدرا ارائه دهند بهتر باشـد                شايد اگر استاد فياضي نظريه    

گيرد، زيرا استناد اين نظريه به صدرا نوعي تحكـم و             ي علمي قرار مي     و بيشتر مقبول جامعه   
  .   تفسير به رأي آشكار است

  
  اه يادداشت

ي اصالت وجود و عينيت ماهيت را بيان كرد حجت الاسـلام و المـسلمين                 اولين كسي كه نظريه    -1
ايشان از مدرسين سطوح عـالي فلـسفه و حكمـت اسـلامي در              . استاد محقق، غلامرضا فياضي، است    

 بنـابراين اين نظريه را نبايد با قول به اصـلين يكـي دانـست،              . باشند  ي قم مي    ي علميه   مدارس حوزه 
بر خلاف قـول بـه اصـلين، كـه از           . نگارنده بعد از بررسي در اقوال، طراح اين نظريه را ايشان دانست           

. كه اشاره خواهـد شـد ـ  داراي دقـت خاصـي اسـت       دقت علمي برخوردار نيست، اين نظريه ـ چنان 
المانـه،  نقـادي ع  . شـود   ها و مقالات نيز گاه تلويحاً از اين نظريه دفـاع مـي              شود كه در كتاب     ديده مي 

اميد . ي به دور از تقليد استاد فياضي درخور ستايش و تحسين است           آزادمنشي علمي، دقت و روحيه    
ي علمي قرار بگيـرد       ل مختلف فلسفي، مورد استقبال و آشنايي جامعه       ياست ابتكارات ايشان در مسا    

  .ي طرح آراي نوين را فراهم نمايد هاي ايشان زمينه و ظرافت
مثـال  .  نـشود قابـل رويـت نيـست        – مثـل بيـاض      –جـسم تـا مقيـد بـه رنگـي           در اين مثال ،     .  1

 .شود كه موجوديت از آن وجود است و بالمجاز به وحدت حمل مي» الوحدة موجودة بالوجود«:ديگر
گـاهي اوقـات واسـطه      . شـود   مثلاً در وساطت آتش براي حرارت آب، آتش متصف به حرارت مي           . 4 

شـدن چهـره شـخص، كـه           مثلاً وساطت خورشيد براي سياه     شود،  متصف به شيء مورد وساطت نمي     
  .گردد شود، ولي خورشيد متصف به آن نمي چهره متصف به سياهي مي
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